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نيم نگاه به پروژه ھای ذليل سازی مردم 
  افغانستان
 تبصرهء سياسی

  محمد عالم افتخار

  

نجس " تدقيق نمايم ؛ به مسئاله کاست  "ياد داشت ھايی از يک سفر" سال گذشته حينيکه ميخواستم مواردی را برای  
خوانده ميشوند ؛ بازماندهء " نجس" مؤلف مطلب مربوط ؛ مردمی را که اينک در ھندوستان کاست. در ھند برخوردم " ھا
ھند سکونت و زنده گی داشته اند يعنی  ءھا؛ در شبه جزيره" آريايی" خوانده بود که پيش از ھجوم و استيلای  "دراويدی ھا"

  .آن بوده اند ) ؟(اينکه بوميان اسبق اين سرزمين و به سخن ديگر صاحبان نخستين

رعشه نگھداشته است ؛ اين بود که مؤلف ضمن تشريح مظالم و اجحافات تاريخی  اما آنچه مرا تکان داد و تا کنون ھم در
  : که براين کتلهء بشری روا داشته شده است ؛ نگاشته بود 

  !اند" نجس"تعجب آور اين است که اکنون خود اين دراويدی ھا ھم باور کرده اند که 

  !به سختی رقت انگيز بود" !باور کرده اند" : فقط ھمين ! آری

  !که چه استند و چه نيستند" باورکنند"مھم و تعيين کننده ؛ ھميشه ھمين است که کتله ای ؛ ملتی و جماعتی 

به کتله ھا و ملت ھا و مردمان ؛ يا ممکن ، يا به صرفه نبوده و يا ھم " باوراندن"البته مواردی در تاريخ بشر ھست که 
ميسر " باوراندن" ين مھم را در خود نمی ديده است ؛ بنابر اين ھدفی که ازطرف به اھميت آن پی نمی برده و ھنر و توانايی ی ا

  . ميشده ؛ به اشکال خشن و با استعمال قھر و قوت سلاح جستجو ميگرديده است 

نمونهء بارز اين چنين موارد استعمال قھر و اسلحه در برابر مردمان بومی يعنی سرخپوستان امريکاست که فاتحان و 
  !ايی مسلط شده برآن سرزمين؛ تقريباً تمامی را از دم تيغ کشيدند تا از مزاحمت شان خويشتن را آسوده نمايندمھاجران اروپ

؛ پی نبرده بودند و يا طاقت و بر مردمان سرزمين ھای ھدف" راندنباو"ھم يا چندان به اھميت  19استعمارگران قرن 
شکر بر آنھا تاختند و با زور برھنه ؛ استيلای خود را تإمين نموده تحمل زمانبری ی اين امر را نداشتند و لذا با سلاح و ل
  .غارتگری ھای مورد نظر را برای خويش ميسر گردانيدند 

ً نسل دوم آنھا که تجارب استعمارگران مزبور ، کشفيات و اطلاعات اندوختهء بيشتر کسب کرده و به ويژه با و خاصتا
؛ مواجه گرديدندو کميت و کيفيت ھای غير مترقبه و غير منتظره مردمان تحت سلطه   مقاومت ھا و قيام ھای دارای پھنا و نيرو

عقايد و ايده ھا و درھم شکستن روان و غرور و مناعت و اعتماد به نفس مردمان ھدف ؛ را " باورندن"به مرور اھميت 
؛ بر ھمين اصل و که اينک به طور غالبد ؛ به اين مھم روی آوردنو شطارت و ھنر و جادوی روز افزوندريافتند و با مھارت 
  .ھنر و جادو اتکا دارند

 ً ً و فطرتا ؛ در بدل گناھان » نجاست«اند و اين " نجس"البته اين پروسه که کاست تحتانی جامعهء ھند باور کنند که ذاتا
در معاد ھای ديگر رفع و  توسط خدايان به آنان داده شده و جز به قيمت رياضت ھا و عبادت ھای چندين نسله و آنھم" اوليه"

دفع شدنی نيست؛ پروسه ھزاران ساله ميباشد و از قرار معلوم ؛ اجداد اين مردم ستم ھای عديده را تا سرحد تصفيه ھای قومی 
ه نظير آنچه بر سرخپوستان امريکا روا داشته شده نيز ديده و در نتيجه آنقدر ھا بيچاره شده بوده اند که فقط برای زنده ماندن برد

  .برسند» !نميشود ؛ تقدير ھمين است«وار و گدا گونه به مقاومت خود پايان داده و به 

آنان نيز به ويژه . عين ھمين حال و بخت و بدبختی؛ از آن برده گان در عصر بسيار طولانی ی برده داری ی کلاسيک بود 
؛ علل و شت و سرنوشت ازلی و ابدی شان استدن سرميکردند ؛ که برده بو" باور"اغلب معتقد ميشدند و ... در نسل دوم و سوم
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اسباب غيبی و ماوراء الطبيعی دارد و جز در آسمانھا و در موعد ھای مقرر و در بدل رياضت ھای معينهء خدايان رفع و دفع 
  .شدنی نيست

ساير جانوران آدمی است ؛ حتی » غرور و عزت نفس«؛ درھم شکستن و نابود شدن " باور ھا و قناعت ھا"لازمهء چنين 
نميشوند " اھلی"ھم تا زمانيکه چيز ھای مشابه به غرور و عزت نفس دارند ؛ باری و سواری و آمادهء سلاخی ؛ يا به اصطلاح 

.  

ھند ناشی از شکست ھای پيھم و درھم کوبيده شدن نيرو ھا و " نجس"برده گان کلاسيک و منجمله کاست " باور"
شارھا و اجحافات دراز مدت بوده و سپس توسط  مادران و پدران مرعوب و اين چنين به امکانات مقاومتی ی اجداد شان طی ف

  . استنتاج رسيده ؛ به اولادهء شان تحويل داده شده رفته است 

. ھا به شمول عقايد دينی و مذھبی به ھمين گونه است که تسری می يابد و نسل پی نسل دوام ميکند" باور"البته کليه 
اوست  معصومانه ومظلومانهء دراز مدتی »دوران کودکی«و نقطهء ضعف وآسيب پذير بشر؛ ھمانا » نه آشيلپاش«درين رابطه 

!  

  :لذا ھر باوری به دو مرحله اساسی نيازمند است 

  مرحلهء پيدايش و سفت شدن – 1

  مرحله تسری ی عمومی و پايداری – 2

ھای متداوم جسمانی ، در رعب و ترس و تخويف نگھداشتن  باور ھا چنانکه گفته آمديم در گذشته ھا اساساً توسط کوبيدن
اجتماعی ـ  -ميگرديدند ؛ باور ھای بخصوص دارای بار و نتيجه سياسی  توليد و تحميلکتله ھا و اعمال زور و سلاح و شمشير 

  .اقتصادی تقريباً ھميشه توسط  حاکمان بر محکومان تزريق و نھادينه ميگشته است

ليغات و تلقيتات بخصوص از طريق اسطوره سازی ، افسانه بافی ، نماد ھای ساختمانی و تصويری ، تکرار و اصرار بر تب
ميگردانيده و بعد ھمانند چيز ھای بديھی ی  روانی ھمچو باور ھا را سفت و... مراسم و مناسک ؛ استخدام شعر و ادبيات 

  .يافته است تربيتی نسبتاً به ساده گی تداوم می –فرھنگی و اخلاقی و تعليمی 

؛ در قرون گران قديم و جديد را برآورده کنداما باز سازی ی باور ھای کھن و توليد و تعميم باور ھای تازه که نياز استعمار
مثلاً استعمارگران از يھوديت کودکانهء ماقبل . اخيراشکال و ميتود ھای متنوع و دارای پيچيده گی ھای روز افزون کسب نمود

تولد خونين . شناخته ميشود » صيھونيزم« تم پيشرفتهء ايدئولوِژيک به وجود آوردند که منجمله به نام قرون وسطايی ؛ سيس
چنين امر بزرگ درست زمانی ؛ ممکن . اسرائيل و مصايب شست سالهء فلسطينيان و ساير مردمان شرق ميانه ثمرهء آن است

  .ی کردن تورات و تفاسير و اضافات آن گرفته بودندساخته شد که دانشمندان و عقلای يھودی تبار تصميم به بايگان

در طرح ايجاد ) سيکس. آی.ای و ام .آی .سی (ھمچنان سازمانھای جھنمی جاسوسی و استخباراتی امريکا و انگليس 
» اسلامیبيداری «امپرياليستی اقدام نمودند که تحت نام فريبندهء ! برای محاصرهء اتحاد شوروی ؛ به توليد اسلام» کمربند سبز«

اين دو برادر فقط برای بناکردن ھمين . امريکايی راه اندازی شد  -توسط الن داليس و جان فوستر داليس؛ برادران متدين مسيحی 
  .  ای و وزارت خارجه امريکا برداشته شده بودند.آی .استراتيژی طور ھمزمان به رياست سی 

رات بزرگی برای امپرياليزم جھانی به وجود آورد و به ويژِه ی يک قرنه ؛ تبعات و ثم» بازی شيطانی«اين پروژه طی 
پيش . ابزار جنگی برای کارتل ھای نفت و اسلحه و استثمار کاپيتاليستی گردانيد» جنگ سرد«اسلام واحساسات اسلامی را در 

لدين افغانی تمثيل ھا و تصوير زمينهء اين امر افت رقت انگيز تعليمات و فرھنگ رسمی و دولتی اسلام در دنيا بود که سيد جمال ا
  :؛ منجمله در مورد وضع مسلمانان آنوقت ھند گفته است يار رسايی از آن به دست داده استھای بسياربس

  »!چراکه گوشت گاو ميخوريم! الحمدالله : وقتی از ايشان بپرسيد که مسلمانيد؟ جواب ميدھند « 

؛ ايدئولوِژی » !گوشت گاو ميخوريم! الحمدالله «؛ ازِ ھمين ده گیچنانکه ديديم و می بينيم شياطين انگليسی به چه سا
گوشت گاو «را ازيک کاست محدود در جامعهء بزرگ ھند ؛ در ذھن و روان » باور نجس بودن«درست کردند و » پاکستان«

  !يددقت فرمائ» استان –پاک « به نام ابليسی ی . مردم ھندو و سکھه و سايران تسری دادند ءبرھمه» خوران

داشتن که بخصوص  ماموريت الھی و جھادیتوليد باور و غرور پاکستانی با بار مقدس بودن ؛ نزديک به الله بودن و 
با آن تغذيه روحی ميشوند ؛ پايه و اساس اين شيطنت فلاکتبار برای ) آی ايس آی(شاملان اردو و استخبارات نظامی پاکستان 
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بلکه تمام » ديورند لاين«مرات آنرا نه تنھا مردمان افغانستان و محکومان آنسوی منطقه و جھان بشری ميباشد که تبعات و ث
  !جھانيان تام الوقت و به طور روز افزون ميبينند و ميچشند

با اينکه پاکستانيست ھا ايدئولوِژی ی خود را به افغانستان ھم مصرانه صادر کردند و در صدور انواع ديگر ايدئولوژی 
؛ زيزيتی و لوژيستيکی فراھم نمودندوسيعترين محمل ھای تران» بازی شيطانی«و » کمربند سبز«تراتيژی ھای ناشی شده از اس

تا جائيکه کسی چون جرنيل حميدگل علناً . مگر نتيجه پاکستانيزه و طالبانی شدن روحيات و انفعالات پذيرنده گان بود و ھست
  !مانند خود او و حتی دو آتشه تر ؛ پاکستانی اند... ن حقانی ؛ سراج الديکسانی چون گلب الدين حکمتيار: ت اعلام داش

برای پاکستان و به ايدئولوِژی پاکستان اکنون به » !اھل سنت«اين باور و غرور به برکت خدمات جھادی ھا و طالبانی ھای 
" زء لايتجزای پاکستان است؛ جافغانستان"بانگ شوم ... آباد و لاھور و کراچی و پشاور و وزيرستان!جايی رسيده که از اسلام

  .بلند ميباشد 

عمدتاً به علت موقعيت جيوپوليتيکی و جيواستراتيژيک افغانستان است که طورمستمر نه تنھا توسط  پاکستان و انگليس ؛ 
د کنن باورگردند و  بی غروربلکه توسط امريکا و المان و ديگران ھم مصرانه سعی ميگردد که مردم افغانستان تا حد نھايی 

  .ھيچکاره و ذليل و عاجزه اند 

داشته » اعتماد به نفس«و صاحب » غرور«و جھانخوران ؛ مصلحت نيست که مردم با » گذرگاه کشورگشايان«سرزمين 
و دارای احساس چنانکه ھيچ حمال و باربر و باری و سواری و مطيع و محکومی اعم از بشر يا حيوان نبايستی ؛ با غرور . باشد

  .فخر و فضيلت و ارزش باشد

در گذشته ھا که کيفيت ھای روانی زياد مکشوف نبود؛ نويسنده گان و ژورناليستان و شرق شناسان انگليسی ، المانی ، 
 امريکايی ، روسی وغيره تخطئه و تذليل مردم و تاريخ سرزمين ما را به اشکال برھنه و با نام و آدرس خود مردم افغانستان
  . انجام ميدادند و سياستمداران شان نيز گاه گاه ملاحظات ديپلوماتيک را کنار زده به بدترين تخطئه ھا و تذليل ھا متوصل ميگشتند

و سخنان ريچارد نيکسن معاون رئيس جمھور وقت امريکا در نيمه  19منجمله نوشته ھای لوول تامس امريکايی در قرن 
  . خيلی ھا تيپيک اند  20دوم قرن 

ريچارد نيکسن پس از سفری به افغانستان زمان ظاھرشاه که طی آن توسط مظاھره کننده گان افغانی مخالف جنگ ويتنام و 
افغانستان کشوری : رومی ھا و چيز ھای گنديده استقبال گرديده بود؛ گفتبادنجان ؛ توسط  تخم مرغ ھا ، ...اسرائيل و فلسطين 

خواندن دربست افغانھا توسط  لوول تامس » رھزن و راھگير«دا اش ؛ که ھمان بازخوانی ميليون دزد از شاھش تا گ 12است با 
  .بود

تباه شدهء قرن سيزدھمی خواند که گويا  ءدر فشانی ھای ساليان اخير ليام فاکس وزير دفاع بريتانيا که افغانستان را جزيره
ما به : سترله وزير خارجه آلمان که مکرر در مکرر فرمود ؛ و گيدوباز سازی آنرا ندارد انگليس و متحدانش مسووليت و يارای

؛ ھمه به معنای ...ی نيست  ؛ جنايات طالبان نظر به ھيتلری ھا چيز...افغانستان برای حفر چاه و ساخت شفاخانه و جاده نرفته ايم
ز بدتر و بدتر نوکران خويش سپردن توھين و تذليل مردمان افغانستان بلا استثثنا ميباشد و راه صاف کردن برای به برده گی ھنو

  .اين مردمان

ر و تذليلی اينکه ديگران چه گفتند و چه نوشتند و افغانستان و مردم آنرا به اتباع کشور ھای خود و جھانيان با چه تحقي
  . ؛ نگارش مثنوی ھفتاد من کاغذ را می طلبدمعرفی کردند و ميکنند

است که بی  باورو نيرومند ديگری دارد و معطوف به توليد و نھادينه کردن اين ولی تذليل افغانھا طرق روانشناسانهء کارا 
  .؛ بی قيم و بادار؛ اصلاً نبوده اند و ھرگز ھم نميتوانند باشندو بی ارزش  و  يتيم  و يسير اند استعداد و نالايق و بی افتخار

ً مورد خطاب و عتاب قرار نميگيرند ؛ بل که به طريق رھبران و رھبر تراشيده شده گان درين گستره خود مردم مستقيما
از ھمچو سمبول ھا و الگو ھا » تلک خرس«تذليلی که در آثاری مانند . منحيث الگو ھا و سمبول ھا ھدف قرار داده ميشوند 

تذليل  ؛ تنھا»...داشتيم  علف برای پيش آوردن و چوب برای راندنما در آی ايس آی برای رھبران جھاد «صورت ميگيرد مانند 
  . شخصان شخيص رھبران معظم جھادی و قوماندانان مربوط نيست 

تند ترين و فوری ترين اثر آن روح عمومی و حيثيت و مناعت بشری ھمه مردم افغانستان را مسموم و مخدوش ميکند؛ در 
نترنيتی و چاپی آنھا يک و نشرات ا... ھمچو آثار و نيز نگارش ھای احمد رشيد و نشرات بی بی سی و صدای المان و امريکا 

الدنگ و جاھل و جانی و فاسد و فاجر و خود فروش و خاکفروش و ناموس  ناظر بيطرف فقط اين را می يابد که از افغانستان جز
  !بيرون نيامده و بيرون نمی آيد... و وحشی و حيوان کالانعام  »کله کت کن«فروش و 
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ن سمبول ھا و الگوھا يا اصلاً به مردم افغانستان تعلق ندارند و يا به وفق ولی بدبختانه چنين ناظری نميتواند ببيند که اي
از ميان شغالان توسط زور و زر بازيگران شيطانی ؛ انتخاب و فربه شده و در لباس شير تلبيس » !بی شغال نيستجنگل؛«

  . گرديده اند

روزی و ساعتی از اين غافل نبوده اند که  ھای شرور استعماری و امپرياليستی شرق وغرب لا اقل طی دو قرن اخير حتی
  .سمبولی موسوم به شاه شجاع نه اولين بود و نه آخرين. افغانھا را ذليل و زبون و فقير و حقير نگھدارند

حامد کرزی و برادران و جھادی ھا و غير جھادی ھای تيمش به ھمان فورم و فورمول شاه شجاع آمده اند ولی در ھمين 
طی اين . جيب محشر تبليغاتی و تذليلی بر سر انھا برپا بود و حالا به دلايل اضطراری اندک فروکش کرده استحال تا سال پيش ع

محشر اتھام مفاسد و رذايل حق و ناحق و کرده و ناکرده به انحای اغراق آميز برآنھا بارانيده ميشد و حتی اينکه کرزی 
  . گوش ھارا کر ميکرد؛ وغيره استماليخوليايی و گرفتار چرس و ماسوخيزم  

ً منتخبان و حتی محبوب ؛ ان مردم افغانستان جا زده ميشدندپرسيدنی است در ھمان حال که او و تيم حکومتی اش مجموعا
  اين واقعيت برای جھانيان چه پيام ميتوانست داشته باشد و برای افغانان چه الھام ؟؟ 

غرب و خائينين به وطن خود بودن؛  ءکه اينک به وابسته ھژمونيست ھای وارث پطر کبير و شوروی و بخصوص آن ھايی
طبقه بندی خارج شدن اسناد استخباراتی ؛ کی بودن و چه بودن شان رسوا شده ميرود؛ روش و  يا اقرار کرده اند و يا در اثر از

  .منش قطعاً مشابه به بالا را داشتند و دارند 

» خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه اند«و عرب ھا که اساساً  ھمانگونه که غربی ھا و دستياران شان پاکستانی ھا
؛ تمامی فساد و دروغ و تبھکاری و جنون و جنايت خود کرده و کاسه کوزه ھاولی با شکستاندن دراماتيک و چه بسا فيلمی ی 

!! نقرن سيزدھم تباه شدهء افغانستاو قسم سمبوليک به مردم در  ؛خود موجب شده را به اجيران و نوکران و به دام افتادگان شان
يلتسن و کرملين نشينان بعدی ھم دارای  –؛ خرس ھای قطبی و منجمله منسوبان باند سياه گرباچف نسبت داده و باد کرده ميروند

  .تر ھم شده اند و ميشوند» خرس«عين روش و منش اند و عندالضرورت تندخوتر و بد اخلاق تر و 

، » جنگ سرد«اچف با دادن امتيازات ذلتبار بيحد به غربی ھا و پاکستانی ھا و ارتجاع عرب در مسلم اين است که باند گرب
مسئاله افغانستان و بالاخره ويران ساختن نظام دولتی اتحاد شوروی و به حراج و تاراج سپردن اين سرزمين بزرگ وغنی ؛ بار 

توجيه حداقل اين خيانت عظيم منجمله به طريق بارانيدن  رایير بآنان به ناگز. خيانت  سترگ ميھنی و جھانی را به دوش گرفتند 
فحش و دشنام و اتھامات و ملامتی ھا بر رھبران اغلب خود ساخته و خود تحميل کردهء شان بر حزب دموکراتيک خلق 

  . افغانستان و شاخه ھای متضاد و ناھمگون آن بلا تفريق و بلاتفکيک پرداخته اند

ی است درون کشور نيستم به واقع نميدانم روحيه و روان مردم درون افغانستان چه تحولاتی يافته بنده که ماه ھای زياد
؛ احتمال سازش ھای سياه و کثيف و بخصوص  غربی!!! پايان يافتن فصل فريب بزرگ ناجياناست ولی طبيعی است که با 

  .ث شده باشدسپردن کشور به طالبان و پاکستان می بائيستی تحولاتی قابل ملاحظه حاد

درين ضمن فوبيای برگشت حداقل بخشی از حزب دموکراتيک خلق ديروزی را در منظر توجه و اميد مردم ؛ امسال از 
نشرات و تبليغات ديوانه وار و آسيمه سر مطبوعات دولتی و جھادی و طالبی و شوونستی وابسته به انگليس و المان به بھانهء 

ً جز بر  جدی و آمدن لشکر سرخ به 6سالروز  افغانستان احساس کردم؛ در حاليکه به نظر من بيرونی ھای ھمين حزب تقريبا
  .سرھم کوبيدن و آب به آسياب حريفان و دشمنان خود انداختن کار و فکر و برنامه ای و يا ھم لياقت و اھليتی ندارند

شدت و مخافت اين . جھم را بيشتر جلب کردمنجمله اين فوبيا و کابوس در مقالهء بلند بالايی در ويب سايت پيام آفتاب تو
کابوس در مقاله ياد شده اصلاً نظير ندارد و به ھمين خاطر کار بزرگی که نويسنده يا نويسنده گان آن انجام داده بيرون دادن 

شان در  روسی و وابسته ھای... بسيارغليظ داو و دشنام و تھمت و افترای بيحد و حصری است که نويسنده گان و سياستگران 
  .تن از رھبران معلوم الحال حزب دموکراتيک خلق بيرون داده و باد کرده بوده اند  4مورد 

  :منجمله اينھا که به حيث عناوين فرعی ھم در مقاله برجسته گرديده است 

 )ترکانوف يا مادر کيک ھا(نور محمد تره کی  -

 )تروريست جنايتکار و جاسوس چند جانبه(حفيظ الله امين  -

 )يابوی معتاد و لجام گسيخته، ياوه سرای بی نظير(کارمل ببرک  -

 )چوچه سگ يا روباه بويناک –پوتومک (داکتر نجيب  -
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؟ کافی و شافی دارد و بدينجھت سعی !در واقع مقاله ياد شده يک رساله و حتی ميشود گفت يک کتاب است و مآخذ
ورد نظر را در انترنيت سرچ چو من اين است که نام مراه اين کار برای ھم. آنرا بشناسم! کردم نويسنده و محقق بزرگ

  ؟ !در نتيجه سرچ معلوم گشت که اين اولين مشق نويسنده بوده و در دو سه ويبسايت ديگر ھم نشر شده است. نمايم

را در آسمان ادبيات سياسی و انترنيت افغانی برای خود و ھمه تبريک ! به نوبهء خود طلوع اين ستاره بزرگ
آرزومندم با عين قوت به پيش روند و آنچه را که پيرامون رھبران و قوماندان معظم جھادی و طالبی و کرزای ميگويم و 
؛ سياستمداران و مطبوعات جھان نوشتهھم ...) ونيز دور تر رفته ھا و بيرون تر ھا از سکت  و بوم و بر(و کرزايی 

؛ به يافتر انگليس و فرانسه از طبقه بندی خارج شد و انتشار مبصران دنيا گفته و اسناد استخباراتی نظير آنچه اخيراً د
  .دست ميدھد با عين قوت و صراحت و صداقت تدوين کنند و به نشر بسپارند

ملی و ميھنی خواھند شد و به ما و ديگران کمک شايان خواھند کرد تا راه خروج از  ءتنھا در اين صورت محقق و نويسنده
.ذليل ساز مردمان خود را شناسايی کنيم و خنثی نمائيم اينھمه طلسمات مسخ کننده و  


